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Abstract 
Despite the different and sometimes contradictory perceptions and interpretations of the 
Noble Qur’an within the past 14 centuries, the unprecedented developments in the realm 
of empirical science at the contemporary age have made the commentators to boost their 
scientific and rational look at the Qur’anic verses regardless of their different exegetical 
methods and principles. Muhammad Abduh as one of the founding figures of Neo-
Mu’tazilism has attempted to adopt a moderate approach to the extraordinary events in 
the Qur’an. Therefore, although he has admitted those events he has also proposed some 
scientific probabilities and justifications for them. However, the author of Tafsir al-
Mizan holds that bringing scientific justifications denotes the denial of the extraordinary 
events in the Qur’an. Allameh Tabatabaii believes that the appropriate perception is to 
accept the miracles as extraordinary events beyond scientific rules. He has also focused 
on the philosophical and rational interpretation of those extraordinary events that seems 
to be more logical in his view. The subject of the present study is the comparative study 
of “raising the mountain” and “metamorphosis of Bani Isra’il” as two extraordinary 
events in the Qur’an and the validation of the evidences for them. 
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ر اعتبارسنجي ديدگاه تفسيري علّامه طباطبايي و مفسران المنار پيرامون رفع طو
  اسرائيل و مسخ بني

  ***سید مجید نبوی|         **یسید محمد رضو |      *رمهری طاه

 ٢٣/١١/١٣٩٨|   تاریخ پذیرش:    ٢٩/٠۴/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
هاي  ها و خوانش اگرچه قرآن كريم در طول چهارده قرني كه بر آن گذشته، همواره در معرض برداشت

سابقة علوم تجربي در دوران معاصر، مفسـران   اشته است ولي پيشرفت بيمتفاوت و بعضاً متعارض قرار د
نظر از تفاوت در مباني و روش تفسـيري، نگـاه علمـي و عقلـي خـود بـه        قرآن كريم را واداشت، صرف

اي متعـادل بـا    آيات قرآن را تقويت كنند. محمد عبده از پيشگامان جريان نواعتزالي سعي داشته مواجهه
خارقِ عادت داشته باشد، از ايـن رو در كنـار پـذيرش تعبـدي آنهـا، برخـي احتمـالات و        قرآن در امور 

منزلـة انكـار    الميزان طرح توجيهات علمي را به توجيهات علمي را نيز روا دانسته است. اما صاحب تفسير
ت خوارق عادت دانسته، و تعامل درست را پذيرش ظاهري آنها بر وجه اعجاز معرفي نموده، و در صور

تـر   رسد نظر علامه صحيح نظر مي كه به لزوم، به تبيين فلسفي و اثبات امكان عقلي آنها روي آورده است
» اسـرائيل  مسخ بنـي «و » كندن كوه«رو، مطالعة تطبيقي  . موضوع نوشتار پيشتري است و داراي ادلة متقن

  هركدام از اين دو ديدگاه است.عنوان دو امر خارق عادت در قرآن و اعتبارسنجي ادلهّ و قرائن مؤيد  به

  ها كليدواژه
  خوارق عادت، عبده، طباطبايي، مسخ، رفع جبل.
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  مقدمه
در عصــر حاضــر بــا پيشــرفت علــوم عقلــي و تجربــي، نگــاه مفســران بــه تفســير قــرآن و 

آياتي كه در طول چهـارده قـرن،   و  خصوص آيات خوارق عادت، دچار تغيير و تحول شده به
شد، در ايـن نگـاه، بـا توجيـه يـا تأويـل همـراه         ظاهري خود فهميده مياغلب بر همان صورت 

اي ديرين برخـوردار   . اما ديدگاه سنتي و غالب به امور خارق عادت كه از پيشينهه استگرديد
است در عصر حاضر نيز با قوت به حيات خود ادامه داده، با ايـن تفـاوت كـه مفسـران معاصـر      

  شان، معقول جلوه دهند. را بر همان صورت ظاهرياند امور خارق عادت  تلاش كرده
صاحب الميزان و صورت موردي برخي از آيات خوارق عادت، از منظر  در اين مقاله به

هـا و   ها يا توجيه مورد مطالعه تطبيقي قرار خواهد گرفت تا ميزان اعتبار استدلال صاحبان المنار
 ، ارزيابي شود.از اين دو تفسير هاي هركدام تبيين

  . مباحث مقدماتي1
در اين بخش به ارائة توضيحاتي كلي پيرامون اصطلاح معجزه، نحوه تعامـل مفسـران بـا    

مفسـران المنـار در خصـوص خـوارق عـادت،       وامور خارق عادت، و ديدگاه علاّمه طباطبايي 
 خواهيم پرداخت.

 . معجزه و خارق عادت1-1

ه و از معجزات ساير انبياء هم به ايـن  كار نرفت اصطلاح معجزه و اعجاز، در قرآن كريم به
در ميـان دانشـمندان اسـلامي بـراي     » معجـزه « وجود تعبير بااين ،اصطلاح تعبير نشده

معجـزه  . در تعريف ه استقرآن كريم و تمامي امور خارق عادت انبياء الهي رواج يافت
عنايـت خـاص پروردگـار     كـه مـدعي نبـوت، آن را بـه    معجـزه امـري اسـت    «گفته شده: 

كه امري خارق عادت بوده و از توان بشر و قوانين علـم و فراگيـري، خـارج     آورد؛ درحالي يم
، (بلاغـي » دعـوتش باشـد.  است تا دليلي بر صدق گفتـار پيـامبر و حجتـي بـر ادعـاي نبـوت و       

) بر اساس اين تعريف، مواردي خاص، مانند تبـديل عصـا بـه مـار توسـط      3، ص1، جق1386
ل گل خشكيده به پرنده توسط حضرت عيسي(ع) معجـزه خواهنـد   موسي(ع) يا تبدي حضرت 

سري امور ديگر هم سخن رانده كه خارق قـوانين   بود. علاوه بر اين موارد، قرآن كريم از يك
د، ماننـد  باشـن  توجيه مـي  هاي معمول و جاري در طبيعت غيرقابل طبيعت بوده و بر اساس پديده
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سرد شدن آتش و امثالهم. اين امور بـه گـزارش   جوشيدن چشمه از سنگ، شكافته شدن دريا، 
دسـت يكـي از انبيـاء(ع) جـاري شـده اسـت، از        اذن الهي به قرآن، مستقيماً توسط خداوند يا به

گونه كـه معجـزات جـاري شـده      شوند؛ همان باب تمايز، موارد اخير، خوارق عادت ناميده مي
منظور تصديق ادعـاي نبـوت    زوماً بهنامند. اين موارد ل دست ائمه معصومين(ع) را كرامت مي به

بسا تأييد مؤمنان و يا الزام مخالفان، غـرض اصـلي از تحقّـق آنهـا بـوده       اند بلكه چه محققّ نشده
» آيـات اللَّـه  «باشد. همچنين بايـد اشـاره كـرد كـه قـرآن كـريم بـراي خـوارق عـادات، تعبيـر           

  ) به كار برده است.61(بقره:

  ارق عادت. تعامل مفسران با امور خ1-2
  اند: ها و امور خوارق عادت قرآني دو گونه تعامل كرده مفسران با گزارش

صورت متوالي در طول چهارده قرن گذشـته، توسـط    ) با مراجعه به تفاسير قرآن كه به1
يابيم قريـب بـه    اند، درمي كلامي و فقهي نگاشته شده مختلفهاي  دانشمندان متعلقّ به گرايش

اند و كمتر مفسـري   ذيرش تعبدي امور خارق عادت يا معجزات روي آوردهاتفّاق مفسران به پ
، 1ق، ج1419حـاتم،   ابـي  خورد كه در مقام تأويل يا توجيه آنها برآمـده باشـد (ابـن    چشم مي به

ــري،  121ص ــي  243، ص1ق، ج1412/ طب ــي، ب ــا، ج / طوس ــوح رازي،  270، ص1ت / ابوالفت
، 1ق، ج1418/ ثعــالبي،  178، ص1ق، ج1419كثيــر دمشــقي،   / ابــن 306، ص1ق، ج1408
  ).48، ص1ق، ج1412/ شبر،  137، ص1، جق1416، كاشاني */ فيض248ص

صورت پراكنده و غيرفراگيـر   گرا كه البته به كننده و تأويل گرايانه يا توجيه ) مقابلة عقل2
  وجود داشته است.

قـرآن  «كنـد:   ح مـي درمورد محال نبودن خارق عادت تصـري طباطبايي علاّمه ميان،  دراين
مشـاهده در عـالم    كريم از برخي حوادث و وقايع خبر داده است كـه بـا جريـان عـادي و قابـل     

) ايشـان در  75، ص1ق، ج1417(طباطبـايي،  » كند. طبيعت و نظام علتّ و معلولي همراهي نمي
عــادت، امــور خــارق عــادت را انكــار نمــوده و بعيــدش  هرچنــد روش«دارد:  ادامــه اظهــار مــي

نفسه محال نيستند و چنـان نيسـت كـه عقـل، آن را محـال بدانـد و از قبيـل         ارد، ولي فىشم مى
تـوان   نفسه محال هستند و چگونـه مـي   اجتماع دو نقيض و ارتفاع آن دو نبوده كه بالذاّت و في

انـد، در اعصـار    ها انسان عاقل كه پيرو ديـن بـوده   آن را از قبيل محالات دانست با اينكه ميليون
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» انـد.  جزات را پذيرفته، و بدون هيچ انكارى با آغوش باز و با جان و دل قبولش كردهقديم، مع
  (همان)

آنچـه عقـل   «گويد:  رشيدرضا مي ؛نبودن معجزات هستند  مفسران المنار نيز قائل به محال
رو امكان ندارد پيامبري توسط امري كه عقـلاً   شمارد، محال است، ازاين را ممتنع مي  وقوع آن

آن محال است، تأييد شود زيرا محال، چيزي است كه امكـان وقـوعش نيسـت و آنچـه     وقوع 
» انـد.  رو متكلمّان، معجزات را خوارق عادت ناميـده  واقع شده، قطعاً محال نخواهد بود. ازهمين

) يعني اموري كه تحققّ آنها محال نبوده ولـي  315- 314، ص1ق، ج1366رشيدرضا، عبده و (
  اند. ع نشدهبر مجراي طبيعي هم واق

  . مطالعة تطبيقي برخي از خوارق عادات2
موضوع نوشتار حاضر، مطالعة تطبيقي دو مورد از امور خارق عادتي اسـت كـه در ميـان    

 الميزان و المنارهاي مفسران  اسرائيل رخ داده و در ادامه به ارزيابي ميزان اعتبار ديدگاه قوم بني
  پردازيم: ميدو   پيرامون آن

 )63(بقره:اسرائيل  بنيندن كوه و نگه داشتنش بر سر قوم ) از جا ك1
 )65(بقره:اسرائيل به ميمون  بني) مسخ قوم 2

  اسرائيل داشتن كوه بر بالاي سر بني  . نگه2-1
شدن كـوه و    ، ماجراي كندهتفاوت داردآن  ةيكي از اموري كه ديدگاه دو مفسر دربار

چند آيه از قرآن بدان تصريح گرديده، از جملـه   اسرائيل است كه در داشتن آن بر سر بني  نگه
ـمْ «آية 

ُ
ک ةٍ وَ اذْکُرُوا مـا فیـهِ لَعَلَّ ورَ خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّ مُ الطُّ

ُ
مْ وَ رَفَعْنا فَوْقَک

ُ
خَذْنا میثاقَک

َ
قُـونَ وَ إِذْ أ  »تَتَّ

[و گفتـيم:] آنچـه    ] طور را بر فراز شما افراشـتيم،  (و چون از شما پيمان محكم گرفتيم، و [كوه
ايم به جدِ و جهد بگيريد، و آنچه را در آن است به خاطر داشته باشيد، باشد كـه   را به شما داده

  )63به تقوا گراييد.) (بقره:
اسرائيل مـدام در حـال نافرمـاني و سـرباززدن از      كه بني بنا به نظر اكثر مفسران، ازآنجايي

وه طور از جا كنده و بالاي سر آنها نگه داشته شـد و  پذيرش پيمان الهي بودند، به اذن الهي، ك
  وسيله وادار به پذيرش ميثاق شدند. بدين 
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  هاي متفاوت تفسيري . ديدگاه2-1-1
  :كه عبارتند از خورد مي  چشم اين امر دو ديدگاه رايج به ةدر مراجعه به تفاسير دربار

     از جا كندن كوه توسط ملائكهالف. 
از كـوه طـور و آوردن تـورات، قـوم را بـه پـذيرش كتـاب         موسى(ع) هنگام بازگشـت 

بـودن   بهانة مشـكل   اسرائيل به آسمانى و دستورات دينى و حلال و حرام آن فراخواند، ولي بني
تكاليف، بناى نافرمانى و سركشى گذاشتند، خدا هم فرشتگان را مأمور كرد تـا قطعـة عظيمـى    

ــد (مقا    ــرار دهن ــا ق ــر آنه ــالاى س ــور را ب ــوه ط ــلاز ك ــن ت ــليمان،  ب /  112، ص1ق، ج1423س
ق، 1414/ شـوكاني،   60، ص1، جق1416/ سـمرقندي،   1105، ص4ق، ج1419حاتم،  ابي ابن
ــه،  / ابــــن 112، ص1ج ــري،  117، ص1ق، ج1419عجيبــ /  147، ص1ق، ج1407/ زمخشــ
ش، 1372/ طبرسـي،   30، ص1ق، ج1418/ زحيلـي،   395، ص2ق، ج1419كثير دمشقي،  ابن
/  61، ص1ش، ج1373/ شــريف لاهيجــي،   282، ص1ق، ج1415لوســي، / آ 262، ص1ج

  ).294، ص1ق، ج1421/ مكارم شيرازي،  157، ص1ق، ج1398نجفي، 

  توجيه واقعه بر اساس زلزلهب. 
اين رخداد در اثر زلزله بـوده  : «اند احتمال دادهدر مقابل ديدگاه حداكثري، برخي از مفسران 

و حركت شديد در آمده و ساية كوه بر سر افرادي افتاد كه پاي اي كه كوه به جنبش  گونه است به
صورت نماياندن كوه لـرزان يـا    ) يا اينكه به343، ص1ق، ج1366(عبده و رشيدرضا، » كوه بودند.

 ).184، ص1ش، ج1362آتشفشان بر بالاي سر يهود بوده است (طالقاني، 

  . نظر مفسران المنار2-1-2
نخست تفسيري را متبادر به ذهن دانسته و سياق را مؤيد  محمد عبده ضمن آنكه احتمال

معنـاي   رفع و ارتفـاع بـه  «آن گرفته، ولي دلالت الفاظ آيه را بر آن، نص ندانسته و گفته است: 
فیھـا «فرمايـد:   گونه كه خداوند مـي  قرار دادن يا بودن يك چيز در بلندي و ارتفاع است همان 

هـا   ها و فرش ) زيرا هركدام از تخت34(واقعه:» وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ « ) و13(غاشيه:» سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ 
سورة اعراف خداوند فرموده اسـت:   171در بلندي و بر روي زمين قرار دارند. ازطرفي در آيه 

هُ واقِعٌ بِھِم« نَّ
َ
وا أ ةٌ وَ ظَنُّ هُ ظُلَّ نَّ

َ
نص ندارد بر اينكه كـوه   و اين آيه دلالت» وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَھُمْ کَأ

معنـاي   در لغـت بـه  » نتـق «صورت معلق قرار گرفته است؛ زيرا اصل كلمة  در بلندي و در هوا به
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كه يعني شتر جهـاز را  » نتقَ البعیرُ الرحلَ زعزعه«شود:  حركت شديد و زلزله است و گفته مي
معنـي اينكـه    بـه » مزعزعاً فَـوقَھم  رَفَعَهُ «يعني » نتقَ اللهُ الجبلَ «رو تعبير  به حركت درآورد؛ ازاين

هر چيزي است كه سايه اندازد اعـم از اينكـه   » الظله«خداوند كوه را بر بالاي سرشان لرزاند و 
رو احتمال دارد هنگامي  . ازاينايجاد كندبالاي سر باشد يا چيز مرتفعي در كنار باشد كه سايه 

هده كردند يعني بلند و لرزان، پـس گمـان   را لرزان مشا  اسرائيل در كنار كوه بودند آن كه بني
كردند كوه بر سرشان خواهد افتاد و جايز است اين رخداد بر اثر زلزلـه باشـد، و چنانچـه ايـن     

و  (عبده» بودنش در هوا منافاتي نخواهد داشت.  شدن كوه و معلقّ  تأويل صحيح باشد، با كنده
  ).343- 342، ص1ق، ج1366، رشيدرضا

شود كه ايشان ضمن پذيرش صـورت ظـاهري و اعجازگونـة     اده مياز سخنان عبده استف
شدن كوه، وجه ديگري را نيز محتمل دانسته كه بر اسـاس حـوادث طبيعـي ماننـد زلزلـه        كنده

  قابل توجيه باشد.

  . نظر علّامه طباطبايي2-1-3
نظر علاّمه دربارة اين معجزه مانند ساير معجـزات، پـذيرش صـورت ظـاهري آن اسـت.      

ايـن  «: كنـد  و تصريح مـي  داند ميكندن)  معناي جذب و اقتلاع (از ريشة  را به» نتق«لمة ايشان ك
صـورت   شـان بـر پيمـان، چـون درايـن      معجزه تنها براي ترساندن آنها بوده نه براي اجبار كردن
)؛ 198، ص1ق، ج1417(طباطبـايي،  » گرفتن ميثاق از سر اكراه و اجبار وجهي نخواهد داشت.

اعتقاد به ايـن كـه كـوه بـر اثـر      «گويد:  زده است و مي ديدگاه دومتعريضي به  ،نعلاّمه در پايا
اسـرائيل افتـاده باشـد، بـر      اش بر سـر بنـي   اي كه سايه گونه زلزله، متحركّ و لرزان شده است به

گونه تـأويلات روا باشـد، هـيچ     انكار معجزات و امور خارق عادت بنا شده است و چنانچه اين
      (همان).» و نيز جايگاهي براى بلاغت و فصاحت آن، نخواهد ماند.ظهوري براي كلام 

  ها . تطبيق و ارزيابي ديدگاه2-1-4
در چند آيه از قرآن كريم ذكر شده است؛ در آيـات  » رفع طور«رخداد موردبحث، يعني 

ـور«سورة بقره تعبير  93و  63 مُ الطُّ
ُ
ير مفعـولي بـه   آمده و همين تعبير با تبديل ضم» وَ رَفَعْنا فَوْقَک

سورة اعراف اين رخداد با  171است. اما در آيه  گرديدهسورة نساء نيز تكرار  154در آيه » هم«
هُ واقِعٌ بِھِم: «بيان شدهگونه  تفصيل بيشتري اين نَّ

َ
وا أ ةٌ وَ ظَنُّ هُ ظُلَّ نَّ

َ
  ».وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَھُمْ کَأ
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اذن مستقيم الهي بيشترين طرفدار را داشته و قريب به  به شدن كوه  ميان، كنده و اما دراين
اند. علاّمه طباطبايي نيز بر پذيرش تعبدي امر، اصـرار   را بر وجه اعجاز پذيرفته اتفاق مفسران آن 

اسـت.   دانسـته گرفتن ظاهر آيات  ورزيده و توجيه علمي آن را مساوي با انكار معجزه و ناديده
كثري، ظـاهر آيـات قـرآن اسـت كـه بـر اسـاس آن، كـوه ماننـد          ترين مستند ديدگاه حدا مهم

قرار گرفت و گمان كردند بـر آنهـا خواهـد افتـاد. از صـحابه،       اسرائيل بنيسايباني بر بالاي سر 
تابعين و همچنين معصومين(ع) در تفاسير مأثور، رواياتي در تأييد اين ديـدگاه و بيـان كيفيـت    

/ حـويزي،   140، ص3ق، ج1404/ سيوطي،  74، ص9ق، ج1412آن نقل شده است (طبري، 
). نكتة ديگر آنكه روايـات تفسـيري در ابعـاد آن قطعـه و آن كسـي كـه       92، ص2ق، ج1415

مأمور كندن آن شد، تا حدودي متفاوت است؛ در برخي، سـخن از كنـدن تمـام كـوه توسـط      
ــل     ــه (مقات ــتن آن رفت ــه داش ــل و نگ ــا جبرئي ــد ي ــن خداون ــليمان،  ب /  112، ص1ق، ج1423س

كثيـر دمشـقي،    / ابـن  147، ص1ق، ج1407/ زمخشري،  1105، ص4ق، ج1419حاتم،  ابي ابن
) و در برخـي، مسـاحت آن كـوه يـك     30، ص1، جق1418/ زحيلي،  395، ص2ق، ج1419

(سـمرقندي،  اسـت  اسـرائيل، گفتـه شـده     بنـي  جماعـت انـدازة   فرسخ در يك فرسـخ يعنـي بـه   
) 117، ص1ق ، ج1419عجيبـه،   / ابـن  112، ص1ق، ج1414/ شوكاني،  60، ص1ق، ج1416

انـد و نـه تمـام     اي از كوه به مساحت يك فرسخ در يك فرسـخ گفتـه   را قطعه و برخي هم آن 
ها مؤيـد آن اسـت كـه تمـامي ايـن       ). اين تفاوت61، ص1ش، ج1373 لاهيجي،شريف كوه (

بـر آنكـه     دگاه عـلاوه رو، اين دي اند. ازاين مفسران قائل به وقوع اين رخداد بر وجه اعجاز شده
با ظاهر قرآن موافقـت دارد، از پشـتوانة روايـي و گـرايش حـداكثري مفسـران نيـز برخـوردار         

  رسد. نظر مي تر به ؛ بنابراين در اينجا نظر علامه نسبت به المنار صحيحاست

  »رفع طور«. ارزيابي 2-1-4-1
رو  وحيد است، ازاينادبيات قرآن كريم و روايات، در راستاي هدايت بشر و دعوت به ت

واسطة وقايع توسط خداوند، ملائكه و يا نيروهاي غيبي تأكيد دارد ولـي ايـن    بيشتر بر انجام بي
خاطر اعتقاد به شرك يا غفلت از وجود و عامليت  منزلة نفي عوامل طبيعي نيست بلكه به بيان به

  رو ديـدگاه ارائـه   ازايـن  گيـرد.  خداوند در نزد مخاطبان، اين نسبت مورد تأكيد بيشتر قـرار مـي  
  خواهد بود: محتملشده از سوي مفسران المنار به چند دليل 
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  »نا«انتساب كندن كوه به ضمير فاعلي 
نسـبت  » نتقنـا«و » رفعنـا«در دو فعل » نا«در آيات موردبحث، كندن كوه به ضمير فاعلي 

ت عوامل ديگر نظير داده شده است و اين تعبير در قرآن كريم همواره دلالت بر نوعي مشارك
در انجام فعل دارد. مؤيد اين ادعا آن است كه خداوند، بيشتر امـور   2و عواملي طبيعي 1ملائكه

مــثلاً از هلاكــت و  ؛نســبت داده اســت» نـا«گرفتــه در عــالم مــاده را بــه ضــمير فــاعلي  صــورت
/  13/ يـونس:  6:تعبير شده (أنعـام » اهلکنا«هاي استيصالي كه بر سر اقوام گذشته آمده به  عذاب
ها از جـنس سـيلاب و طوفـان و گردبادهـاي      آنكه تمامي آن عذاب ) و حال128/ طه: 4حجر:

؛ همچنين خداوند از بخشيدن فرزند بـه برخـي از انبيـاء بـه     اند گر بوده هاي ويران مهيب و زلزله
تعبيـر فرمـوده    »رزقنـا«دادن بـه    ) يـا از روزي 30/ ص: 90/ أنبياء: 84تعبير نموده (أنعام:» وهبنا«

دانيم تمامي اين امور از طريق عوامل مـادي و   آنكه مي ) و حال81/ طه: 160/ أعراف: 57(بقره:
  گيرند. مجراي طبيعي خود صورت مي

  »نَتقََ«معناي لغوي 
توان احتمـال   به لحاظ لغوي نيز مي و ؛براساس ظاهر آيه، احتمال تبيين علمي وجود دارد

ــا  ــراي مث ــه    لحــوادث طبيعــي داد؛ ب ــدن كــوه ب ــات از كن ــا«در برخــي آي ــر شــده » رَفَعْن تعبي
سورة اعراف كه بيان تفصـيلي واقعـه اسـت، تعبيـر      171) ولي در آيه 154/ نساء: 93و63(بقره:

، 4تـا، ج  معناي لرزاندن و حركت شـديد اسـت (جـوهري، بـي     كار رفته كه در اصل به به» نتـق«
). جـوهري بـه   386، ص3تـا، ج  ادي، بـي / فيروزآب ـ 757، ص2تـا، ج  دريـد، بـي   / ابن 1558ص

اسـت (جـوهري،   » زعزعنـاه«معنـاي   در آية موردبحث بـه » نتقنا«ابوعبيده نسبت داده كه كلمة 
را به لرزش درآورديم. معناي ديگـر كلمـه، جـذب و كشـيدن       ) يعني آن1558، ص4تا، ج بي

از چـاه   ) يـا كشـيدن آب  284، ص4ق، ج1424است مانند كشيدن ريسمان بار شـتر (راغـب،   
). همچنين در فرهنگ تطبيقي، معانيِ كشيدن، بـاز كـردن و   129، ص5ق، ج1409(فراهيدي، 

). نتيجه آنكه، كشيدن 891ش، ص1357گفته شده است (مشكور، » نَتَقَ « تكان دادن براي فعل
تـرين معنـاي آن    و به حركت درآوردن، معناي اصلي ماده است و معناي كندن، اولين و اصلي

                                                                                                                   
 ٧١/ هود:١١/ صافات: ٥٢/ مریم: ٢/ زمر: ٢٩طور خاص در مورد انزال وحی؛ ص: . به ١

  ٩:فاطر/  ٢٢حجر:.  ٢
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احتمال دارد لازم معنا باشد يعني در اثر جذب و كشيدن شديد در برخي مصاديق، نيست بلكه 
  شود. آن چيز كنده مي

  بودنِ تصور بينندگان غير واقعي
ـهُ واقِـعٌ بِھِـم«قرآن كريم در بيان كيفيت اين واقعـه فرمـوده اسـت:     نَّ

َ
ـوا أ ـةٌ وَ ظَنُّ ـهُ ظُلَّ نَّ

َ
» کَأ

اسـرائيل بودنـد    د كه آن خواهد افتاد). در واقع اين بنياي بود و گمان كردن (گويا كه آن سايه
قريب اسـت فـرود آيـد و قـرآن ايـن تصـور را        اي پنداشتند كه عن كه آن صحنه را مانند سايه

اي قـرار   يعنـي مـا آن كـوه را ماننـد سـايه     » ظُلّـه کَمَثَل«تأييد نفرموده وگرنه جا داشت بفرمايد: 
ـهُ « ةهـاي كلم ـ  بردداديم. مؤيد اين ادعا دقتّ در كـار  نَّ

َ
 ةدر قـرآن كـريم اسـت؛ تشـبيه ميـو     » کَأ

صـورت شـتران    هـاي آتـش بـه    ر زبانـه ي) يـا تصـو  65درخت زقوم به سرهاي شياطين (صافات:
) نوعي تصويرسازي در ذهن ببينده است نه صورت واقعي 33رنگ (مرسلات: زرد ةالجث عظيم

  و عيني يك چيز.
 «حتي در آية 

َ
ا جاءَتْ قیلَ أ هُ هُوَ...فَلَمَّ نَّ

َ
ذا عَرْشُكِ قالَتْ کَأ

َ
 ة) وقتـي تخـت ملك ـ  42(نمل:» هک

زدني در محل حكومت حضرت سـليمان حاضـر شـد، آن حضـرت دسـتور       برهم سبأ در چشم
سـبأ در نگـاه اول بـا     ةرو ملك ـ اي تغيير دهند كه شناخته شده نباشـد، ازايـن   گونه را به دادند آن 

نَّهُ « ةنتيجه آنكه در تمام كاربردهاي كلم »ست.گويا اين همان ا«ترديد اظهار داشت: 
َ
نوعي » کَأ

بيني وجود دارد. در آية محل بحـث، خداونـد در مقـام حكايـت تصـور آن       ترديد و عدم واقع
هُ واقِعٌ بِھِم«قرينة ادامة سخن كه فرموده:  قوم از صحنة ايجاد شده است، به نَّ

َ
وا أ ، يعني آنها »وَ ظَنُّ

نـه  و اسـرائيل را   ر آنها خواهد افتاد. نتيجه آنكه آيـه تصـوير ذهنـي بنـي    گمان كردند كه كوه ب
؛ بنابراين ديدگاه، حوادث طبيعي كه المنار آن را بيان كـرده را  واقع امر را حكايت كرده است

  .مي توان به عنوان احتمال پذيرفت

  . ديدگاه مختار2-1-4-2
ممكن است واقعـة مـوردنظر    ديدگاهي محتمل است، و دربارة نظر المنار بايد گفت كه

كـوه و   كنـدن   در آية مورد بحـث، اگرچه قرآن يك حادثة طبيعي بوده باشد. به عبارت ديگر، 
كه در عالم طبيعـت همـان    رود اما احتمال آن ميداشتن آن را به خداوند نسبت داده است   نگه

ين رويكرد در ميـان  ها بر اساس قوانين و در چارچوب نظام علتّ و معلولي واقع شوند. ا پديده



 ١١، شماره پیاپی ١٣٩٩، بهار و تابستان ١، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٢١٨

 

/  184، ص1ش، ج1362خـورد (طالقـاني،    چشـم مـي   برخي از مفسـران شـيعي معاصـر نيـز بـه     
  ).331، ص1ش، ج1380مصطفوي، 

منزلة  ها به نظر علاّمه طباطبايي كه معتقدند بيان اين توجيهات و تبييناما به نظر مي رسد كه 
معجزات را بـر  چرا كه نمي توان همة . تر باشد صحيحانكار معجزات و نفي ظواهر قرآني است، 

آن بـا   و امثـال  ضـاء يدبيو  يموس ـ يصالح و عصـا  ةناق براي مثالكرد  يعلم هيمنوال توج نيهم
اي  العـاده  اصـولاً معجـزه چيـز خـارق     جريان عليّ و معلولي و حوادث طبيعي قابل توجيه نيست.

ه همين جهت به آورنـدة آن  است كه مخاطبان، غيربشري و غيرطبيعي بودن آن را مي فهمند و ب
كننـد؛ بنـابراين شـايد بتـوان بـراي برخـي معجـزات         ايمان مي آورند يا كلام او را تصـديق مـي  

توجيهات علمي بيان كرد اما در حالت كلي امكان توجيه همة معجزات و خوارق عادات محال 
  يكتر است.است بنابراين، هرچند نظر المنار محتمل مي باشد، اما نظر علامه به صواب نزد

  اسرائيل به ميمون . مسخ بني2-2
نظـر دارنـد، مـاجراي     يكي ديگر از امور خارق عادت كه مفسران در تبيين آن اخـتلاف 

وَ لَقَـدْ «اسرائيل است كه در چند آيه از قـرآن كـريم از جملـه آيـة      مسخ گروهي نافرمان از بني
بْتِ فَ  مْ فِي السَّ

ُ
ذینَ اعْتَدَوْا مِنْک (و كسانى از شما را كه در روز  »قُلْنا لَھُمْ کُونُوا قِرَدَةً خاسِـئینَ عَلِمْتُمُ الَّ

شنبه [از فرمان خدا] تجـاوز كردنـد نيـك شـناختيد، پـس ايشـان را گفتـيم بوزينگـانى باشـيد          
در اين آيه، خداوند به تعـدي و نافرمـاني گروهـي از     ) حكايت شده است.65(بقره:طردشده) 

گيري در روز شنبه، دست به ايـن كـار    رغم ممنوع بودن ماهي عليكند كه  قوم يهود اشاره مي
  .»کُونُوا قِرَدَةً خاسِئینَ «گفته شد:  زدند و درنتيجه، امر عذاب خداوند به آنها تعلقّ گرفت و

  

  هاي متفاوت تفسيري . ديدگاه2-2-1
 بـا  ، همـراه در خصوص مراد از امر موجود در آيه، دو برداشت تفسيري تقريباً متعـارض 

  قرارند: كه ازاين وجود دارد بيانات مختلف

  ) مسخ حقيقي1
يـك مسـخ حقيقـي بـوده اسـت؛ يعنـي       » و خنـازیر ةقرد«اكثر مفسران معتقدند مسخ به 
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كيفيـت تحقّـق ايـن     بارةصورت بوزينه و خوك درآمدند. اما در حقيقتاً آن دسته از يهوديان به
انـد   عباس و قتاده نسبت داده شده كـه گفتـه   هاي متفاوتي وجود دارد؛ به ابن نوع مسخ، ديدگاه

خوردنـد و نـه    هايي درآمدند كه بيش از سه روز زنـده نماندنـد و نـه مـي     صورت بوزينه آنها به
/  290، ص1تـا، ج  / طوسـي، بـي   261، ص1ق، ج1412آشاميدند و هلاك شدند (طبري،  مي

انـد   و توالـد گفتـه  )؛ ولي برخي، آنهـا را برخـوردار از تناسـل    299، ص1ق، ج1429حموش، 
اند كه گفته آنها زادوولـد   مسعود نسبت داده )؛ همچنين به ابن161، ص1ق، ج1422 عطيه، (ابن

/  61، ص1، جق1416آنهـا نيسـتند (سـمرقندي،     هاي امروزي از نسـل   رو بوزينه نداشتند ازاين
ه مسـخ  اگرچه صورت و هيئت آنها بـه بوزين ـ « :و باز نقل شده ؛)182، ص1م، ج2008طبراني، 

، 5ق، ج1426(ماتريـدي،  » شد ولي عقـل آنهـا متحـول نشـد تـا عـذاب الهـي را درك كننـد.        
اند حقيقت آنها به حقيقت بوزينه تبديل نشد بلكه تنها صورت نيكـوي   )؛ برخي نيز گفته74ص

ق، 1414آنها به زشتي گراييد تا ديگران با مشاهدة آنان عبرت گيرند (ملكـي ميـانجي،    انساني 
 ).245- 244، ص1ج

هـا آن اسـت كـه امـر در ايـن آيـه، امـري تكـويني و          وجه مشـترك تمـام ايـن ديـدگاه    
ق، 1429هايي بـه بوزينـه تبـديل شـدند (حمـوش،       انسان درنگ بيناپذير بوده است كه  تخلفّ

  ).173، ص1ق، ج1430/ جرجاني،  301، ص1ج

  بودن مسخ ) تمثيلي 2
بر سـبيل مثـال اسـت نـه اينكـه واقعـاً        ةداند كه گفته است مسخ به قر به مجاهد نسبت داده

کَمَثَـلِ «يهوديان اسـت:   ةخداوند دربار ةصورت بوزينه در آمده باشند. اين خطاب نظير فرمود به
سْـفاراً 

َ
). 135، ص1تـا، ج  / مـاوردي، بـي   290، ص1تـا، ج  ) (طوسي، بي5(جمعه:» الْحِمارِ یَحْمِلُ أ

صـورت بوزينـه درآمـده     ست كه حقيقتاً افرادي بـه ديگر، طبق اين قول، مراد آيه آن ني عبارت به
» با حالت زبوني و خواري دور شويد. «باشند بلكه از باب تمثيل است و به افراد نافرمان گفته شد: 

آنها مسـخ   )؛ همچنين از مجاهد حكايت شده است كه قلوب 173، ص1ق، ج1430(جرجاني، 
 ).264، ص1ش، ج1372 دند (طبرسي،كر اي كه هيچ پند و اندرزي را درك نمي گونه شد به

  اسرائيل به ميمون . نظر عبده درمورد مسخ بني2-2-2
انـد اجسـام آنهـا     اينكـه مفسـران گفتـه   «گويـد:   محمد عبده پس از نقل اقوال مفسران مي
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آيد و ناگزير بايد به روايات مراجعـه كـرد؛    شده است از نص آيه برنمي صورت بوزينه مسخ  به
حقيقي مد نظر باشد بـراي گناهكـاران عبرتـي نـدارد چراكـه آنهـا مشـاهده        ازطرفي اگر مسخ 

كند و اين مسخ يك سنت الهي نيست بلكـه آنچـه    كنند خداوند هر گنهكاري را مسخ نمي مي
هاي الهي كه اگـر كسـي مرتكـب گنـاه و      داريم به يكي از سنت  انگيزتر بوده اينكه علم عبرت

رو  شود ازاين ل پيدا كرده و به عالم حيوانات و بهائم ملحق مينافرماني شود از مرتبة انساني تنزّ
مَا بَینْ «فرمايد:  ميخداوند در ادامه  الاً لِّ

َ
قِـینَ   فجَعَلْنَاهَا نَک لْمُتَّ  )66(بقـره: » یَدَیھْا وَ مَا خَلْفَھَا وَ مَوْعِظَةً لِّ

باشـد كـه از قبيـل    توانـد بـراي متقـدمين و متـأخرّين نكـال و عبرتـي        جريان زمـاني مـي   و اين
ها باشد. نتيجه آنكه قول مجاهـد   ها و تهذيب طبايع انسان هاي جاري الهي در تربيت امت سنتّ

علاوه حديث مرفـوعي از حضـرت رسـول(ص) در خصـوص      تر است. به با ظاهر آيات موافق
  ).345- 344، ص1ق، ج1366، و رشيدرضا (عبده» حقيقي بودن مسخ، وارد نشده است.

  ت تفسيري علّامه طباطبايي. برداش2-2-3
اسرائيل را بيان كرده، تنهـا بـه توضـيح لغـوي      اي كه موضوع مسخ بني علاّمه ذيل دو آيه

گاه در ضمن يك بحث نسبتاً طولاني، امكان مسـخ بـه ميمـون را     مفردات آيه اكتفا نموده، آن
  مورد تبيين فلسفي قرار داده است.

وقتى انسـان در اثـر تكـرار عمـل، صـورتى از      « گويد: علاّمه در توجيه فلسفي اين امر مي
شـود و هـيچ دليلـى نـداريم بـر       صور ملكات را كسب كند، نفسش به آن صورت متصور مـى 

شود، در  طور كه در آخرت مجسم مي هاى نفسانى همان  بودن اينكه نفسانيات و صورت محال
سـانيت كـه در اول حـدوثش    رو نفـس ان  دنيا نيز از باطن به ظاهر در آمده و مجسم شود. ازاين
هاى خاصى متنوع شـود،   صورت تواند به هيچ نقشى نداشت و قابل و پذيراى هر نقشى بود، مى

شـده، انسـان اسـت و     بعد از ابهام مشخصّ، و بعد از اطـلاق مقيـد شـود، بنـابراين انسـان مسـخ      
). 209- 208، ص1ق، ج1417(طباطبايي، » اى فاقد انسانيت باشد. شده شده، نه اينكه مسخ مسخ

، 3ش، ج1366، صـدرالدين شـيرازي  خـورد (  چشم مي اصل اين تبيين در تفاسير ديگري نيز به
عربـي، تمكّـن و    ). ابـن 187، ص1ش، ج1362/ طالقـاني،   361، ص1، جتا امين، بي/  472ص

استقرار صفات حيواني در نفس انسان را باعث ايجاد تغييرات جسماني در فرآيند وقـوع مسـخ   
  ).48، ص1ق، ج1422عربي،  (ابن داند مي
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  . تطبيق دو ديدگاه2-2-4
از آنچه آورديم روشن شد ديدگاه علاّمه با مفسران سنتي هماهنـگ اسـت و تنهـا وجـه     

انـد   مسـخ را پذيرفتـه   ،تمايز، آن است كه ساير مفسران بدون بسط مبحث، از باب معجزه بودن
رو رويكرد عبـده را كـه از    ازهمين ؛خته استولي علاّمه به تبيين فلسفي و امكان عقلي آن پردا

  است.  آورده، جايز ندانسته يبردن آنها رو ظاهر اين آيات دست برداشته و به تأويل
شده، نـه   شده، انسان است و مسخ انسان مسخ«گويد:  ازطرفي، عبارت پاياني علاّمه كه مي

ديگـر،   عبارت نمايد. به موافق مي تا حدودي با بيان عبده» اى فاقد انسانيت باشد. شده اينكه مسخ
صورت بوزينه درآمدند ولي ماهيت انساني داشتند. پس بنـا بـه نظـر     آنها به به نظر علاّمه اگرچه 

  آنها محفوظ مانده است. هر دو مفسر، اصل ماهيت انساني 

  . ارزيابي دو ديدگاه2-2-5
ه ادلّـه و مؤيـدات هركـدام    منظور ارزيابي ميزان اعتبار هركدم از دو ديدگاه جا دارد ب به

  اشاره شود.

  . ديدگاه حداكثري2-2-5-1
ترين دلايل آنها ظـاهر   بودن اين مسخ هستند. مهم اتفّاق مفسران، قائل به ظاهري  به قريب

  آيات و تصريح روايات است:

  ) ظهور آيات1
ويـل  ساختار لفظي آيات مربوط به اين واقعه، مجالي براي انصراف از معناي ظاهري و تأ

، 1ق، ج1415/ آلوسـي،   111، ص58ق، ج1404گـذارد (مجلسـي،    به مسخ باطني بـاقي نمـي  
). مراد از دلالـت سـاختار   8، ص2، ج1419االله،  فضل/  121، ص1ق، ج1424/ مغنيه،  283ص

  لفظي آيات بر مسخ واقعي، چند نكته است:
عمـل   حـاكي از سـرعت  » کُونُـواْ «امر  فعل» قُلْنَا لَھُمْ کُونُوا قِرَدَةً خَاسِـئِینَ «خداوند فرموده: 

) در واقع شيخ طوسي، فعـل امـر   290، ص9تا، ج (طوسي، بي» فعل خداوند در مسخ قوم است.
مَـا قَوْلُنَـا لِشـیَ «در آيـة  » كـن «در اين آيه را نظير فعـل امـر    ـونُ  إِنَّ

ُ
قُـولَ لَـهُ کُـن فَیَک ن نَّ

َ
رَدْنَـاهُ أ

َ
» ءٍ إِذَا أ

  تأخير است. ناپذير و آني و بي تكويني، تخلفّي ا مسئلهكه  دانسته) 40(نحل:
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كـه ايـن تعبيـر را مطلـق آورده و مـثلاً       را آورده و ازآنجايي» قِرَدَةً «خداوند تعبير صريح 
، منظور مسخ در هر دو جزء اسـت (صـادقي   »ارواحِکـم«يا » فی ابدانِکم ةً کونوا قِرد«نگفته است 

ذكـر شـده   » قـرده«گفت چون صريحاً نـام  توان  ). همچنين مي454، ص1ش، ج1365تهراني، 
موضوعيت دارد و تنها مسخ باطني به غرايز حيواني مد » ةقرد«رساند كه لفظ  است و اين را مي

نظر نيست بلكه نوعي شباهت ظاهري مراد است. چراكه اگر تنها تنزلّ روحيات و مسخ بـاطني  
كرد ولي ذكر اين تعبير پـس از   براي راندن و طرد كردن كفايت مي» خاسئین«مد نظر بود تعبير

 غرض از مسخ، آن بوده كه در صورت و سيرتي حيواني طرد گردند. كه رساند مي» ةقرد«

قینَ «در آية  ) غرض از مسخ، 66(بقره:» فَجَعَلْناها نَکالاً لِما بَیْنَ یَدَیْھا وَ ما خَلْفَھا وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّ
گيري معاصـران آن   آيندگان بوده است؛ و لازمة عبرتو عبرتي براي معاصران و » نکال«اظهار 

است كه با تغييري محسوس و عيني مواجه باشند كه با چشمان خود ببيننـد، و اگـر ايـن مسـخ     
سـورة مائـده    38در آيـه  » نكـال «باطني باشد كسي متوجه آن نخواهد شد. مؤيد اين ادعا تعبير 

تـا ايـن مجـازات ظـاهري كيفـري از       است كه حكم زن و مرد سارق را قطع دست گفته است
 جانب خداوند براي آنان باشد.

 ) تصريح روايات2

دليل ديگر صاحبان اين ديدگاه، مضمون جمعي و مشترك روايات و اخباري است كـه  
بر تحققّ عيني و ظاهري اين مسخ در تفاسـير و   از صحابه، تابعين و همچنين معصومين(ع) مبني

حـاتم،   ابي / ابن 262، ص1ق، ج1412وارد شده است (طبري، سنت  جوامع روايي شيعه و اهل
/ مجلسـي،   359، ص1، جتـا  امين، بي/  182، ص1م، ج2008/ طبراني،  132، ص1ق، ج1419
  ).242، ص6، جق 1429/ كليني،  235، ص6ق، ج1404

كند كه اخبار و روايات، گوياي تغيير بنيه انسانيت آنهـا بـه غيـر     سيد مرتضي نيز بيان مي
بـاره ادعـاي    ). همچنين علاّمـه مجلسـي در ايـن    426، ص1ق، ج1403است (سيد مرتضي، آن 

  ).11، ص58ق، ج1417تواتر اخبار كرده است (طباطبايي، 
خوبي ميزان اعتبار و قوت ديدگاه مسخ جسـماني و حقيقـي گروهـي     از آنچه آورديم به

  اسرائيل روشن شد. از قوم بني
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  . ديدگاه حداقلي2-2-5-2
ل برداشت حداكثري و اعتقاد بـه مسـخ ظـاهري، معـدودي از مفسـران قائـل بـه        در مقاب

دلايـل صـاحبان ايـن     انـد.  هدانسـت آنها  تحول روحيات  شده و اين امر راغيرظاهري بودن مسخ 
  ديدگاه عبارتند از:

  ) نقض غرض از عذاب در مسخ ظاهري1
ادش محمـد عبـده، مسـخ    تبعيت از اسـت  يكي از قائلان به مسخ باطني، مراغي است كه به

در صـورت تحقـق مسـخ ظـاهري و     «اسرائيل را نپذيرفته و در رد آن آورده اسـت:   حقيقي بني
تغيير انسان به حيوان، از آنجايي كه بخشي از اصل و اساس انسان همين جسم و قالب ظـاهري  

ش يا كيفـر  اوست، با تبديل آن به ظاهر حيواني، ديگر انسان نخواهد بود و شرايط دريافت پادا
ديگـر   عبـارت  به .)140- 139، ص1تا، ج (مراغي، بي» يا ديگر لوازم انسانيت را نخواهد داشت.

منزلة تغيير ماهيت انساني به حيواني گرفته و روشـن اسـت كـه ديگـر آن      مراغي اين مسخ را به
از حيوان، مستحق عذاب يا پاداش انساني نخواهد بود؛ و ازطرفي اين، مسخ نيست، بلكه نوعي 

بردن و ايجاد كردن جديد است. اين قول در ديگر تفاسير نيـز بـا انـدك تفـاوتي در تعبيـر        بين
وجود ملاصدرا ضمن اشاره بـه ايـن    بااين ؛)541، ص3ق، ج1420نقل شده است (فخر رازي، 

 ).470، ص3ش، ج1366، يرازيش نيدليل، آن را در غايت سستي دانسته است (صدرالد

  سخ ظاهريآموز نبودن م ) عبرت2
بيننـد   مسخ ظاهري براي عاصيان، موجب عبـرت و پايبنـدي نخواهـد بـود زيـرا آنهـا مـي       

تـر در آن اسـت كـه مـردم بداننـد       كند بلكـه عبـرت بـزرگ    خداوند هر گنهكاري را مسخ نمي
مرتبة حيواني كه ملازم گنگي و عدم درك است  كنندگان از دستور را به خداوند چگونه عدول

  ).140- 139، ص1تا، ج / مراغي، بي 344، ص1ق، ج1366بده و رشيدرضا، آورد (ع پايين مي

 ) عدم موافقت اين مسخ با گزارشات تاريخي3

انگيزي هر دو مسخِ ظاهري و معنوي، تصريح كـرده   رغم اذعان به عبرت عاشور علي ابن
شـده  قول دوم با تاريخ سازگارتر است چراكه در تاريخ عبرانيان بـه ايـن مسـخ اشـاره ن    «است: 
 .)527، ص 1، جق1422 عاشور، (ابن» است.
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  . ديدگاه مختار2-2-5-3
 خوبي ميزان قوت و اعتبـارِ  شده از صاحبان هر دو ديدگاه، به از مجموع ادلهّ و قرائن ارائه

اسرائيل كه در روز شنبه به نافرماني پرداختـه بودنـد، روشـن     مسخ گروهي از بني بودنِ  ظاهري
تـر   رسد مسـخ ظـاهري از ادلـة مـتقن     وجود دارد اما به نظر ميطني احتمال مسخ باهرچند شد. 

بـه   نظر علامه طباطبايي و اغلب مفسران نيز همين است. امـا برخـي   .باشد بيشتري برخوردار مي
رسـد؛   عنوان احتمال، ضروري به نظر مـي  بيان آنها به اند كه اشكالاتي وارد كردهمسخ ظاهري 
  عبارتند از:اين اشكالات 

  ريح به مسخ در آيات قرآنعدم تص
/  65ماجراي نافرماني گروه موردبحث در چنـد آيـه از قـرآن كـريم ذكـر شـده (بقـره:       

» مسخ«كدام از اين آيات، صريحاً تعبير  آنكه در هيچ ) و حال60/ مائده: 166/ أعراف: 47نساء:
  كار نرفته است. به

 عدم دلالت عتاب بر تغيير ظاهري بدون تحول ماهيت 

عـوض شـدن شـكل و صـورت اسـت بـه       «شـود،   معناي مسخ به ذهن متبادر مي آنچه از
)؛ راغب آن را تحـول صـورت و سـيرت گفتـه     257، ص6ش، ج1377(قرشي، »  شكلي قبيح.

سـيرت يعنـي تغييـر روحيـات و     تحـول  )؛ و مـراد از  768ق، ص1424است (راغب اصـفهاني،  
زينـه بگيـريم بـدون آنكـه ماهيـت      هاي باطني و اگر مراد از اين امـر را مسـخ بـه بو    خصوصيت

صورت بوزينه بدل شـده   هايشان به آيد حتماً صورت انساني آنها دستخوش تغيير شود، لازم مي
وجود ماهيت آنها همچنـان انسـان    هاي باطني آنها، و بااين باشد و نهايتاً روحيات و خصوصيت

 ـ  باشد. و حال د (تغييـر ظـاهر بـدون تغييـر     آنكه در آيه چيزي كه بر اين نوع تغيير و تحـولِ مقي
  ماهيت) دلالت كند وجود ندارد.

  تفاوت در تعابير امر
) و در 166/ أعـراف:  65در برخي آيات، امر شده به قردة (بوزينه) تبـديل شـوند (بقـره:   

وَ جَعَـلَ مِـنْھُمُ «هـا) خبـر داده اسـت:     (خـوك  سورة مائده از تبديل شدن آنها به قـردة و خنـازير  
  ) اين تفاوت در تعابير چه توجيه قابل قبولي دارد؟60(مائده:» لْخَنازیرالْقِرَدَةَ وَ ا
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آنها ناظر به يك رخـداد مسـتقل باشـد، يعنـي دو      توجيه نخست آن است كه هركدام از 
اسرائيل مسخ شده باشند كه در يكي تبديل بـه بوزينـه و    صورت مستقل دو گروه از بني بار و به

. مقاتـل، اولـي را در شـأن صـيدكنندگان مـاهي گرفتـه و       انـد  در ديگري تبديل به خوك شده
دومي را در شأن گروهـي كـه از حضـرت عيسـي طلـب مائـده آسـماني كردنـد و بعـد از آن          

). 488، ص1ق، ج1423سـليمان،   بـن  همچنان بر انكار و مخالف خود اصرار ورزيدنـد (مقاتـل  
، 2ق، ج1414ست (شـوكاني،  همين ديدگاه موردقبول برخي از مفسران بعدي نيز قرار گرفته ا

عباس روايت شده است كه دو بار مسـخ رخ نـداده بلكـه در همـان      آنكه از ابن و حال ؛)63ص
آنهـا تبـديل بـه خـوك و جوانـان آنهـا تبـديل بـه ميمـون شـدند            مسـخِ صـيدكنندگان، پيـران    

عجيبــه،  / ابــن 307، ص4ق، ج1420/ ابوحيــان اندلســي،  134، ص2ق، ج1418(بيضــاوي، 
). از ظاهر عبارات قرآني هم وقوع دو 344، ص6ق، ج1382غازي،  / آل 56، ص2جق، 1419

اسـرائيل و بيـان سرگذشـت آنهـا بـا       به اينكه روي سخن با بنـي  شود و باتوجه مسخ استفاده نمي
  قوي اعتقاد به دو بار مسخ صحيح نخواهد بود. احتمال رو به انبياء خودشان است ازاين

تفاوت تعبير به بوزينه و خوك موضـوعيت و مـدخليتي در   اما توجيه ديگر آن است كه 
  امر ندارد بلكه تنها به دو نمونه از حيوانات كه نماد پستي هستند، اشاره شده است.

 مراد از امر، راندن از رحمت است  

كه حقيقتاً بوزينه  نباشد، اين »باشيد«بوزينه يا خوك رود كه معناي اينكه  اين احتمال مي
رغم سـفارش بـه حرمـت ايـن كـار در روز       عليچون كه  باشدبلكه مراد آن  »شويد«يا خوك 

رو بر همان روحيات سركش و نافرمان حيواني خـود   ازاين ،شما تعدي و نافرماني كرديد، شنبه
 وجود دارد:ه نيز بمانيد و از رحمت الهي دور باشيد. بر اين ادعا دو مؤيد و قرين

ھَا الَّ «آية  قرينة اول یُّ
َ
نْ نَطْمِـسَ یَا أ

َ
ـمْ مِـنْ قَبْـلِ أ

ُ
قاً لِمَـا مَعَک لْنَـا مُصَـدِّ وتُوا الْکِتَابَ آمِنُوا بِمَـا نَزَّ

ُ
ذِینَ أ

ـهِ مَفْعُـو مْـرُ اللَّ
َ
بْتِ وَ کَـانَ أ صْحَابَ السَّ

َ
ا أ وْ نَلْعَنَھُمْ کَمَا لَعَنَّ

َ
دْبَارِهَا أ

َ
هَا عَلَی أ ) 47(نسـاء: »  لاً وُجُوهاً فَنَرُدَّ

كه موجب شده مفسران از آيـات مربـوط بـه    است قوي، يكي از عواملي  احتمال باشد كه به مي
آنكه در اين آيه نكتة ظريفي وجود  ؛ و حالاستنباط كننداسرائيل، مسخ را  نافرماني صيادان بني

؛ دارد كه مسخ ظاهري را نفي كرده و بر راندن آن گروه نافرمان از رحمت الهـي دلالـت دارد  
طْمِسَ وُجُوهًا«تعبير و آن اينكه  معناي منصرف ساختن از مقاصد عاليه سـعادت بـه    را علاّمه به» نَّ
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)؛ و علـت ايـن معنـا    367، ص4ق، ج1417سوي مقاصد پست حيواني گرفته است (طباطبايي، 
دْبَارِهَـا«عبارت 

َ
هَا عَلَی أ بـه قهقـراي حـالات شـهواني و      ،است كـه در اثـر ايـن انصـراف    » فَنَرُدَّ

منظور از آن محو كردن وجوه آنهـا  «د. از امام باقر(ع) هم نقل شده كه فرمود: حيواني بازگردن
(طبرسـي،  » آنها به عقـب در مسـير گمراهـى و ضـلالت اسـت.      در مسير هدايت و بازگرداندن 

بـردن منزلـت و وجاهـت كنـوني و       معنـاي از بـين   را بـه  ). برخي نيـز آن  55، ص3ش، ج1372
، 2ق، ج1418اند (بيضـاوي،   لوب خواري و زبوني سابق گفتهآنها به وضعيت نامط بازگرداندن 

انـد، يعنـي مـا روي شـما را بـه پشـت        معناي ظـاهري آن گرفتـه   ) و برخي اين تعبير را به78ص
/  183ش، ص1379/ كاشفي سـبزواري،   155، ص2ق، ج1413گردانيم (شيباني،  سرتان برمي

عبـاس نسـبت داده شـده اسـت      به ابـن  ) و اتفاقاً معناي اخير نيز549، ص1ق، ج1414شوكاني، 
طْمِسَ وُجُوهًا«آنكه تعبير  ) و حال667، ص3ق، ج1420(ابوحيان اندلسي، به هـر معنـايي كـه    » نَّ
بْتِ « كه عبارت  باشد، ازآنجايي صْحَابَ السَّ

َ
ا أ بر آن عطف شده كـه  » اَوْ «با حرف » َ◌لْعَنَھُمْ کَمَا لَعَنَّ

دارد: قبـل   از دچار شدن به دو حالت متفاوت برحذر مي مفيد تخيير است، خداوند يهوديان را
كـه   همچنـان » يـا «آنهـا را بـه قهقـرا بـازگردانيم      هـايى را محـو كنـيم و درنتيجـه      از آنكه چهره

ديگـر، اصـحاب سـبت يـا      عبـارت  را لعنت كرديم آنان را [نيز] لعنت كنيم. بـه » اصحاب سبت«
هي واقع شدند يعني از رحمت الهـي رانـده شـدند.    ها متعلق لعنت ال همان صيادان نافرمان ماهي

طْمِسَ وُجُوهًا«تعبير رود كه  احتمال ميرو  ازاين بر نوعي مسخ ظـاهري (برگردانـدن روي بـه    » نَّ
اسرائيل به بوزينه هماهنگ باشد بلكه هـر   كه با مسخ مشهور بنينداشته باشد پشت سر) دلالت 

كه درنتيجـة   داشته باشدنعمت هدايت دلالت بر محروم ساختن از » اوَ«دو طرف حرف عطف 
  آن، از منزلت انساني به مرتبة حيواني تنزلّ خواهند يافت.

بْتِ «آية  نيز قرينة دوم صْحَابَ السَّ
َ
ا أ مْ بِشَـرٍّ مِـنْ «) و آية 47(نساء:» نَلْعَنَھُمْ کَمَا لَعَنَّ

ُ
ـئُک نَبِّ

ُ
قُلْ هَلْ أ

هِ  عِنْدَ  مَثُوبَةً  لِکَ ذٰ  هُ  نَهُ لَعَ  مَنْ  اللَّ ـاغُوتَ  عَبَـدَ  وَ  الْخَنَـازِیرَ  وَ  الْقِـرَدَةَ  مِـنْھُمُ  جَعَـلَ  وَ  عَلَیْـهِ  غَضِـبَ  وَ  اللَّ  الطَّ
ولٰئِکَ 

ُ
اناً  شَرٌّ  أ

َ
ضَلُّ  وَ  مَک

َ
بِیلِ  سَوَاءِ  عَنْ  أ ] ايـن كيفـر در    (بگو آيـا شـما را بـه بـدتر از [صـاحبانِ     » السَّ

ن كـرده و بـر آنـان خشـم گرفتـه و از آنـان       شـا  پيشگاه خدا، خبر دهم؟ همانان كه خدا لعنـت 
انـد. ايناننـد كـه ازنظـر      بوزينگان و خوكان پديد آورده، و آنان كه طاغوت را پرسـتش كـرده  

مـورد لعنـت    در آنها دربارة باشند كه مي )60ترند.) (مائده: منزلت، بدتر، و از راه راست گمراه
  است. رفته گروه نافرمان سخن قرار گرفتنِ
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رساند كه صيادان ماهي در اثر نافرمـاني مـورد لعنـت و غضـب الهـي واقـع        ياين تعبير م
آنهـا را از رحمـت خـود دور سـاخت كـه       » کُونُوا قِـرَدَةً خاسِـئین«گرديدند و خداوند با عتاب 

درآمدند. در واقـع همـان   » طاغوت«خارج و به بندگي » االله«درنتيجة اين محروميت، از بندگي 
نيـز  » عبـد الطـاغوت«بيانگر سرنوشت يك گروه واحد است، تعبيـر   »قردة و خنـازیر«گونه كه 

وْلَئـكَ «اشاره به سرنوشت همـان گـروه دارد؛ يكسـاني سـياق عطـف و ضـمير       
ُ
را سـخن  ايـن  » أ

بنـدگان  «رو آنها بايد برخوردار از ماهيت و ظاهر انساني باشند كه تعبيـر   كند. ازاين ميمحتمل 
  ، براي آنها مفهوم باشد.»طاغوت
در اثـر نافرمـاني در روز شـنبه مـورد عتـاب      كـه  اسرائيل  آن گروه از بني براين، دربارةبنا

روحيـات سـركش و   ، اين نظر محتمل است كـه آيـة مـورد بحـث، اشـاره بـه       الهي واقع شدند
فـراهم  را زمينة قرار گرفتن آنها در سنت امهال و اسـتدراج  ها باشد؛ و همين روحيه، حيواني آن

حيواناتي پسـت، از نظـر مخاطبـان، ماننـد      ةمداومت بر نافرماني خود به درجآورد كه بر اثر  مي
بـر همـان روحيـات پسـت و     بنابراين منظور از آيـه ايـن اسـت كـه     بوزينه و خوك تنزل يابند. 
فـردي پـس   اگـر  يك تعبير عرفي است؛ چنانچه  چنين تعبيري نيز .سركش حيواني خود بمانيد

شـود:   خود اصرار ورزد، بـه او گفتـه مـي   ناپسند رفتارهاي از بارها تذكر و نصيحت همچنان بر 
  »حيوان و نادان بمان، مرا با تو كاري نيست.«

برجسـته   آيتآن است كه خداوند بعد از برشمردن چندين احتمال از ديگر مؤيدات اين 
مْ مِنْ بَعْدِ «فرمايد:  اسرائيل آشكار شده بود، مي كه در ميان بني

ُ
 کَالْحِجَـارَةِ  فَھِـيَ لِکَ ذٰ  ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُک

وْ 
َ
شَدُّ  أ

َ
تر از  ] سخت گرديد، همانند سنگ، يا سخت هاى شما بعد از اين [واقعه (سپس دل» قَسْوَةً  أ

هاي سخت و سنگي همان كساني بودند كه از رحمت  ). در واقع صاحبان آن قلب74آن) (بقره:
تنهـا   زيدند و نمايان شدن آيات متعدد نهور الهي رانده شده و همواره بر انجام معاصي اصرار مي

  افزود. گردانيد بلكه بر سركشي و نافرماني آنها مي آنان را به راه ايمان داخل نمي
البتهّ آنچه را كه علاّمه و ديگر فلاسفه از تأثير عادات و حـالات راسـخ بـاطني بـر ظـاهر      

 ،هـاي خـوش قلـب و مهربـان     انسـان  ،اند، احتمال بعيدي نيست. در تصور ما آدميان انسان گفته
هـاي   القلـب، چهـره   هـاي بـدطينت و شـرور و قسـي     نوراني دارند و انسـان  و هاي معصوم چهره

  بينيم. خشن، عبوس و زشت، و در عالم خارج نيز اين تصور خود را مطابق واقع مي
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  گيري نتيجه
ز امـور خـارق   طباطبايي و مفسران المنار پيرامون برخـي ا  از مطالعة تطبيقي ديدگاه علاّمه

هاي اين دو تفسير، اغلـب در تقابـل بـا يكـديگر قـرار       عادت به اين نتيجه رسيديم كه برداشت
دارند؛ علاّمه با رويكرد غالب مفسران مبني بر پذيرش ظاهري آن امور، موافق است و هرگونـه  

در مقابـل،  آنها دانسـته اسـت؛   واقعيت معناي انكار و سرباززدن از پذيرش  تأويل يا توجيه را به
اند تـوجيهي   مفسران المنار ضمن پذيرش ظاهري و تعبدي برخي از خوارق عادت سعي نموده

  علمي يا عقلي نيز از برخي امور، ارائه دهند.
ديدگاه سنتي ضمن آنكه بـا   كه هركدام از طرفين روشن شد ةبا ارزيابي مستندات و ادل

و طرفداري حداكثري مفسران نيز برخـوردار   نمايد، از پشتيباني نقل تر مي ظاهر قرآن هماهنگ
پـذيرش   بـا عبـور از  است. علاوه بر آن، علاّمه در مواردي در راستاي دفـاع از ديـدگاه رايـج،    

ت روي آورده اسـت و  اخوارق عـاد نسبت به عقلي و فلسفي  هاي تعبدي صرف، به ارائة تبيين
و  قانون عـام عليـت، توجيـه نمايـد    آنها را موافق قوانين جاري طبيعت و بر مجراي  نمودهسعي 

انصـاف آن اسـت كـه علامـه طباطبـايي      . اين رخدادها را از آنچه عقلاً محال است، جدا سازد
دليل تسلط به مباحث عقلي و فلسفي توانسته آيات را مطابق ظاهر آن تبيـين و تفسـير كنـد و     به

  از توجيهات علمي دوري كرده است.
عبده بـه آيـات قـرآن كـريم و تـلاش در راسـتاي ارائـة         نگاه مفسراني چون محمد البته

بـه پيشـرفت سـريع و     لمـي از معـارف غيبـي و امـور خـارق عـادت باتوجـه       ع- هاي عقلي تبيين
كه كتاب تكوين و تشـريع   جاو ازآن در برخي موارد مفيد و راهگشاست؛ سابقة علوم تجربي بي

اين توجيهات علمـي نـدارد   برخي از ش تنها ابايي از پذير اند، قرآن كريم نه دو روي يك سكهّ
منظـور   شدن كوه بـه   ند؛ در مورد كندهنك را تأييد مي  هاآنبرخي از خوبي  بلكه ظواهر قرآني به
بايد گفت كه هرچند اين نظـر محتمـل    زلزلهبه  توجيه علمي آن و اسرائيل  پيمان گرفتن از بني

همچنـين در خصـوص    رسد. به نظر ميتر  دانسته شده است، اما ديدگاه علامه طباطبايي صحيح
  و تنـزلّ از روحيـات انسـاني بـه     ،عرفي بودن تعبيـر  احتمالِهرچند اسرائيل نيز  مسخ ظاهري بني

مي رود، امـا مسـخ ظـاهري كـه علامـه و بيشـتر        پست حيواني در اثر مداومت بر گناه درجات
  رد.تري دا هاي متقن مفسران به آن قائل هستند دلايل بيشتر و پشتوانه
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  فهرست منابع
 ؛ با ترجمۀ محمد مهدی فولادوندقرآن کریم

آل غازی، عبدالقادر؛ تفسیرالقرآن العظیم (بیان المعانی علـی حسـب الترتیـب النـزول)؛ دمشـق: مطبعـه الترقـی، 
  ق.١٣٨٢

تحقیـق علـی عبـدالباری عطیـه؛ چـاپ اول، بـه ؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظمـیآلوسی، سید محمود؛ 
 ق.١۴١۵،  روت: دارالکتب العلمیهبی

سوم، عربسـتان:   ؛ چاپ تحقیق اسعد محمد الطیببه ؛ تفسیر القرآن العظمیمحمد؛  بن حاتم، عبدالرحمن ابی ابن
  ق.١۴١٩مکتبة نزار مصطفی الباز، 

 تا. ، بی ؛ چاپ اول، بیروت: دار العلم للملایینجمهرة اللغة؛  حسن درید، محمدبن ابن

یر و التنویرطاهر؛  دبنعاشور، محم ابن   ق.١۴٢٢،  بیروت: دار إحیاء التراث العربي چاپ اول، ؛التحر
تحقیـق احمـد عبداللـه قرشـی رسـلان؛ بـه ؛ المدید فی تفسیر القرآن المجیدالبحر محمد؛  عجیبه، احمدبن ابن

 ق.١۴١٩قاهره: دکتر حسن عباس زکی، 

دار إحیـاء التـراث : بیروت ،اول چاپ ؛ اب سمیر مصطفیرب تحقیق ؛ بهتفسیر ابن عربی ؛علی بن عربی، محمد بنا
  ق.١۴٢٢العربي، 

، بیـروت: دار الکتـب العلمیـة، اول ؛ چاپالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزغالب؛  بن عطیه، عبدالحق ابن
 ق.١۴٢٢منشورات محمدعلی بیضون، 

الدین؛ چـاپ اول،  محمدحسـین شـمس تحقیـقبـه ؛ تفسیر القرآن العظمـیعمرو؛  بن کثیر دمشقی، اسماعیل ابن
 ق.١۴١٩،  منشورات محمدعلی بیضون -  بیروت: دار الکتب العلمیة

 و تحقیق محمـدجعفر یـاحقیبه ؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنعلی؛  بن ابوالفتوح رازی، حسین
 . ق١۴٠٨،  های اسلامی آستان قدس رضوی ؛ مشهد: بنیاد پژوهش محمدمهدی ناصح

؛ بیـروت: دار  تحقیـق صـدقی محمـد جمیـلبـه ؛ البحر المحیط فی التفسـیر؛  یوسف وحیان اندلسی، محمدبناب
 ق.١۴٢٠الفکر، 

 تا. نا، بی جا: بی ؛ بیتفسیر مخزن العرفان در علوم قرآنبیگم؛  امین، نصرت

 ق.١٣٨۶؛ قم: انتشارات حکمت، حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیربلاغی، سید عبدالحجت؛ 

؛ چـاپ اول،  تحقیـق محمـد عبـدالرحمن المرعشـلیبه ؛  أنوار التنزیل و أسرار التأویلعمر؛  بن ی، عبداللهبیضاو
  ق.١۴١٨،  جا: دار احیاء التراث العربی بی

، بیـروت: اول ؛ چاپتفسیر الثعالبی المسمی بالجواهر الحسان فی تفسیر القرآنمحمد؛  بن ثعالبی، عبدالرحمن
 ق.١۴١٨، دار إحیاء التراث العربي

 ق.١۴٣٠مان: دار الفکر، اَ  اول، ؛ چاپدرج الدرر فی تفسیر القرآن العظیمعبدالرحمن؛  جرجانی، عبدالقاهربن

ح احمد عبدالغفور عطار؛ چاپ اول، بیـروت: دار العلـم یصحت وق یحقبه ت  ؛الصحاححماد؛  بن  جوهری، اسماعیل
 تا. ، بی للملایین
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؛ شـارجه: جامعـه الشـارقه کلیـه الدراسـات العلیـا و البحـث العلمـی، ایـهالهدایه الی بلـوغ النهحموش، مکی؛ 
 ق.١۴٢٩

 ق.١۴١۵؛ قم: اسماعیلیان، تفسیر نور الثقلینجمعه؛  بن حویزی، عبدعلی

عمـران و حتـی نهایـه الایـه  تفسیر الراغـب الاصـفهانی مـن اول سـوره آلمحمد؛  راغب اصفهانی، حسین بن
 ق. ١۴٢۴الوطن للنشر،  علی شدی؛ ریاض: مدار بن عادلق یحقبه ت؛ ) من سوره النساء١١٣(

یعة و المـنهج؛  مصطفی بن زحیلی، وهبة : دار الفکـر  ؛ چـاپ دوم، دمشـق التفسـیر المنیـر فـی العقیـدة و الشـر
  ق.١۴١٨المعاصر، 

 ق.١۴٠٧،  ؛ چاپ سوم، بیروت: دار الکتاب العربي الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، محمود؛ 

 .ق١۴١۶، دارالفکر: چاپ اول، بیروت؛  بحر العلوماحمد؛  بن دی، نصربن محمدسمرقن

اللّـه  امین شـنقیطی؛ چـاپ اول، قـم: منشـورات کتابخانـه آیت تصـحیح شـیخ احمـدبنبه ؛ الامالی ؛سید مرتضی
 ق.١۴٠٣مرعشی، 

اللـه  می حضـرت آیت؛ قـم: کتابخانـه عمـوالدر المنثور فـی التفسـیر بالمـاثوربکر؛  ابی بن سیوطی، عبدالرحمن
 ق.١۴٠۴العظمی مرعشی نجفی، 

 ق.١۴١٢؛ بیروت: دار البلاغة للطباعة و النشر، تفسیر القرآن الکریم (شبر)شبر، سید عبدالله؛ 

الـدین حسـینی ارمـوی (محـدث)؛  تحقیق میر جلالبه ؛ تفسیر شریف لاهیجیعلی؛  شریف لاهیجی، محمدبن
 ش.١٣٧٣چاپ اول، تهران: دفتر نشر داد، 

  ق.١۴١۴،  دار الکلم الطیب- کثیر : دار ابن ؛ چاپ اول، بیروتفتح القدیرعلی؛  شوکانی، محمدبن
 .ق١۴١٣؛ تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی، نهج البیانحسن؛  شیبانی، محمدبن

، فرهنـگ اسـلامی: انتشـارات قـم دوم، چـاپ ؛الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه ؛صادقی تهرانی، محمد
 ق.١۴٠۶

 ش.1366بيدار،  ؛ قم: نشرتفسير القرآنابراهيم؛  صدرالدين شيرازي، محمدبن

 ش.١٣۶٢؛ چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار، پرتوی از قرآنطالقانی، سید محمود؛ 

مدرسـین   ۀدفتر انتشارات اسلامی جامع قم: ؛ چاپ پنجم،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین؛ 
  ق.١۴١٧ ،قم ۀعلمی ۀوزح

 م .٢٠٠٨ربد: دار الکتاب الثقافی، إ؛ التفسیر القرآن العظیم (الطبرانی)احمد؛  بن طبرانی، سلیمان

محمـدجواد بلاغـی؛ چـاپ سـوم، تهـران:  ۀمقدمـ ه؛ بـمجمع البیان فی تفسـیر القـرآن؛  حسن بن طبرسی، فضل
 ش.١٣٧٢انتشارات ناصرخسرو، 

 ق.١۴١٢،  چاپ اول، بیروت: دار المعرفه  ؛ جامع البیان فی تفسیر القرآنجریر؛  طبری، ابوجعفر محمدبن

شـیخ آقـابزرگ تهرانـی؛  ۀتحقیق احمد قصیر عاملی و مقدمـبه ؛ التبیان فی تفسیر القرآنحسن؛  طوسی، محمدبن
 تا. بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی

 ق.١٣۶۶نا،  ه: بی؛ چاپ دوم، قاهرالمنارعبده، محمد و رشیدرضا، سید محمد؛ 
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 ق.١۴٢٠؛ چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، مفاتیح الغیبعمر؛  فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمدبن

 ق.١۴٠٩،  ؛ چاپ دوم، قم: نشر هجرت العیناحمد؛  بن فراهیدی، خلیل

 ق.١۴١٩، دار الملاك : ، بیروتاول چاپ ؛من وحی القرآن ؛فضل الله، محمد حسین

  تا. ؛ چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة، بیالقاموس المحیط؛  یعقوب آبادی، محمدبن فیروز
 .ق١۴١۶؛ قم: مؤسسة الهادی، التفسیر الصافیفیض کاشانی، محسن؛ 

 ش.١٣٧٧؛ چاپ سوم، تهران: بنیاد بعثت، احسن الحدیثاکبر؛  قرشی، سید علی

 ش.١٣٧٩نشر میراث مکتوب، ؛ تهران: دفتر جواهر التفسیرکاشفی سبزواری، حسین؛ 

 ق. ١۴٢٩ ، : انتشارات دارالحدیثقم چاپ اول، ؛افيالک ؛کلینی، محمد بن یعقوب

منشـورات  -  ؛ بیـروت: دارالکتـب العلمیـهتاویلات اهل السنه (تفسـیر الماتریـدی)محمد؛  ماتریدی، محمدبن
 ق.١۴٢۶محمدعلی بیضون، 

منشـورات محمـدعلی  -  ؛ بیروت: دارالکتـب العلمیـهاوردیالنکت و العیون تفسیر الممحمد؛  بن ماوردی، علی
 تا. بیضون، بی

 ق.١۴٠۴،  دار إحیاء التراث العربي :چاپ دوم، بیروت ؛بحارالأنوار ؛مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی

 تا. ، بیدار الفکر: بیروت اول، چاپ ؛تفسیر المراغی ؛مراغی، احمد مصطفی

؛ تهران: انتشـارات دنیـای فرهنـگ ایـران، های سامی و ایرانی ی با زبانفرهنگ تطبیقی عربمشکور، محمدجواد؛ 
 ش.١٣۵٧

 ش.١٣٨٠مرکز نشر کتاب،  :؛ چاپ اول، تهرانتفسیر روشنمصطفوی، حسن؛ 

 ق.١۴٢۴ ،دار الکتاب الإسلامي : ، قماول چاپ ؛التفسیر الکاشف ؛مغنیه، محمدجواد

دار احیاء التـراث  :ق عبدالله محمود شحاته؛ چاپ سوم، بیروتتحقیبه ؛ سلیمان بن تفسیر مقاتلسلیمان؛  بن مقاتل
 ق.١۴٢٣العربی، 

  ق.١۴٢١، (ع)طالب ابی بن امام علی ۀ؛ چاپ اول، قم: مدرستفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر؛ 
، تهـران: سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت اول ؛ چاپمناهج البیان فی تفسیر القرآنملکی میانجی، محمدباقر؛ 
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